
 

  
  
  
  
 

  يين برخي از اصول معتبر در عرفان نظريتب
 آیت االله جوادي آملی

  اشاره
ها و فوايد عرفان نظري را در مواجهه با علم حصولي و ادراكات شهودي   اي از رهگشايي    نوشتار حاضر، پاره  

هـاي   براي تبيين جايگاه عرفان نظري و كارايي آن در اعتبـار سـنجي علـوم حـصولي و رهيافـت                  . رسد  برمي
بدين رو نوشتار حاضر، در نوزده پاره،       . آشنايي با برخي قواعد و اصول عرفان نظري ضرورت دارد         شهودي،  

. كنـد  گذارد و به اجمـال آنهـا را معرفـي و مـستند مـي      برخي از اين اصول و قواعد را به بحث و بررسي مي     
  .رسالهٴ كوتاه استهاي حصولي و شهودي، از ديگر مباحث اين  شناسي عرفان نظري در ميان دريافت جايگاه

  .، مفهوم، هويت مطلق خدا، حق مخلوق به، برهانوجود: ها کليدواژه
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٨ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

  تقسيم معلوم
اعم از ماهيت كه مقولـه اسـت و مفهـوم كـه معقـول ثـاني                 (  يا وجود است يا مفهوم     ،شيء
چيـزي  .  مفهـوم  ؛ بر خلاف  آيد  حقيقت آن خارجي است و هرگز به ذهن نمي        ,  وجود .)است

و يا اگر براي غير خود قابـل  , د يا اصلاً براي غير خود قابل شناخت نيستآي كه به ذهن نمي 
 علـم شـهودي   . ود نـه بـا علـم حـصولي        ش ـ  فقط با علم شهودي معلوم مـي       ،شناخت باشد 

 علم حصولي آن است كه خود شيء معلوم         ؛آن است كه خود شيء معلوم شود      ) حضوري(
علم انسان به ذات خـود و       ي مانند   علم شهود .  بلكه صورت يا معناي آن معلوم شود       ،نگردد

است و علم حصولي مانند     ) سيري و گرسنگي  , مانند نشاط و غم   (به حالات دروني خويش     
با اين بيان روشن شد تقسيم علم به حضوري و حـصولي            ... علم انسان به آسمان و زمين و      

  ).به معناي عام(براي آن است كه معلوم يا وجود است يا مفهوم 

  شهوداطوار و امكان 
 بـسيط و    ،شـود   اگر چيزي كه حقيقت آن خارجي است و هرگز با علم حصولي معلوم نمي             

 هـم قابـل   ، چنانچه مركّب و محدود باشـد  و قابل شهود براي غير خود هست      ،محدود باشد 
 به طوري كـه بعـضي از آن مـشهود شـود و              ؛شهود اكتناهي است و هم قابل شهود تبعيضي       

گـاه بـا علـم        گر چيزي كه حقيقت آن خارجي است و هـيچ          ا اما. بعضي ديگر مشهود نگردد   
 قابل شهود براي غير خود نخواهد       ، بسيط محض و نامحدود باشد     ،شود  حصولي معلوم نمي  

بعـضي از معـارف     ,  طوري است فوق طور عقلِ حكـيم       ، كه برخي از معارف    گونه همان. بود
 ـ      ؛ر شهود عارف  اطوابرين نيز طوري است وراي       وان شـهود موجـود      زيرا موجـود محـدود ت

تـوان بعـض آن     نمي،نامحدود بسيط را ندارد و چون آن موجود نامحدود منزّه از تركّب است    
  . چنين موجودي فقط مشهود خودش استبدين رو. كردرا شهود 

  حقيقت واجب
 همان طوري كـه در      ،اگر حقيقت خداوند  . بسيط و نامحدود  , خداوند حقيقتي است خارجي   

 وجـود وي در ذهـن مثـل وجـود او در خـارج             ،آمد   به ذهن مي   خارج است با علم حصولي    
ُلا شريـك لـه﴾﴿ : در حالي كه خداوند منزّه از مِثل اسـت         ؛خواهد بود  َ َ ِ َ و  )١٦٣سـورهٴ انعـام، آيـهٴ       ( َ

َليس كمثله ش﴿ ِ ِ ِْ َ َ ْ  نبـود؛ الوجود    واجب ،بود  و اگر خدا مركّب از اجزا مي       )١١سورهٴ شوريٰ، آيهٴ    ( ءٌ﴾ ىَ
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نظري عرفان در معتبر اصول از برخي تبيين  ٩ 

 و اگـر محـدود      . ممكن است نه واجـب     ،است و چيزي كه محتاج باشد     ا  ه اجز زيرا محتاج ب  
ست نـه   ابود و به چيزي كه خارج از حد او  صفات او كه عين ذات وي است محدود مي     ،بود

 بلكـه  ، هـيچ موجـودي عامـل محـدوديت ذات خـود نيـست      نيز. داشت و نه علم  قدرت مي 
 ي ايـن اسـت كـه موجـود    ، بودن خداونـد  محدود همواره تحديد از بيرون شيء است و لازمِ       

شـود كـه     و اين مطلب نيز موجب مي  شده است بيرون از ذات خداوند سبب محدود شدن او         
  . زيرا حد وجودي خود را از بيرون ذات خود دارد؛او ممكن باشد نه واجب

  اقسام تركّب
بـه ايـن   ام نمـوداري از آن اقـس  . ست اتركّب اقسامي دارد كه همه آنها از اوصاف سلبي خدا       

 هـر ممكـن مركّـب از ايـن دو        .)چيستي و هستي  (تركّب از ماهيت و وجود       .١: ستشرح ا 
تركّـب از مـاده و       .٢ . از اين تركّب اسـت     ، مبرا چيز است و خداوند كه منزّه از ماهيت است        

انـد در     برخي از موجودهاي امكاني كه در خارج بـسيط        . تركّب از جنس و فصل     .٣ ؛صورت
تركّـب از دو جـزء محـصّل         .٤ . هستند )جنس و فصل  (داراي دو جزء ماهوي     تحليل ذهني   

تركّـب از موضـوع و    .٥.  مانند تركّب آب از دو جـزء معـروف اكـسيژن و هيـدروژن              ،عيني
ت  ،چون حاصل از اين دو چيز مفهوم است    . عرض كه تركّب اعتباري است      نظيـر  ؛ نـه ماهيـ

 نـه  ، اما ابيض مفهوم است؛ عرض استتركّب أبيض از جسم كه جوهر است و از بياض كه      
 ماننـد تركّـب     ،تركّب از اجزاي مقداري    .٦. اي مندرج نيست     در هيچ مقوله   بدين رو . ماهيت

تـرين   پـست تركّب از وجود و عدم كه        .٧.  ... متصل يا منفصل از نصف و ثلث و ربع و          كمِ
رنه مطلق بود نـه   وگ؛ واجد چيزي است و فاقد ماوراي آن    ،شيء محدود . انحاي تركّب است  

د و چون حيثيت داشتن چيزي عين حيثيت نداشتن غير آن نيست ـمقي   زيـرا از مـتن وجـود     
 در ،چنين موجودي هر چند در خارج بـسيط اسـت  ـ شود   عدم چيز ديگر انتزاع نمي, چيزي

  .تحليل دقيق عقلي مركّب خواهد بود
اوند از تمام اقسام تركّـب      خد ؛ اما دنيز مطرح گرد  ممكن است براي تركّب اقسام ديگري       

 و بـسيط محـض   ،يعني حقيقتي است عيني نه ذهني و نه اعـم از ذهنـي و عينـي      ؛  منزّه است 
  .ز در ذات وي راه ندارديوجود و عدم ن,  به طوري كه تركّب از حد و محدود؛است

  عنقا را بلند است آشيانه
 ـنـي و عينـي   نه ذهني و نـه اعـم از ذه    ـ او عيني است بسيطي كه حقيقتموجود  بـا علـم    
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١٠ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

 بعـضي از آن     ، و چون بسيط است    .آيد   وگرنه انقلاب ذات لازم مي     ؛شود  حصولي ادراك نمي  
 بـراي غيـر خـود قابـل     ، و چون نامتناهي است. زيرا وي منزّه از بعض است    ؛ودش  يشهود نم 

 هم وراي   ، حقيقت خداي ازلي كه بسيط و نامحدود است         ادراك  يعني ؛شهود اكتناهي نيست  
 و هر دو خدا را با برهان حـصولي كـه   ،عقل حكيم است و هم فوق شهود قلب عارف        طور  

فهمند كـه ايـن اسـماي         كنند و چنين مي      ادراك مي  ،مفهوم حاكي از آن هويت نامتناهي است      
البتـه بـين    .  آگـاه نيـستند    ،حقيقت آن مسما چيـست    اينكه   اما   .حسنا مصداق و مسما دارد    

  .اند ي است كه در جهات ديگر مطرحهاي فراوان عرفان و حكمت فرق

  اظهار عجز عارفان و حكيمان
 ادراك  اواند كه هويت مطلـق خـدا بـراي غيـر              عارفان و حكيمان همگي بر اين اصل واقف       

معناي بسيط محض نامحـدود و ماننـد آن         ,  هر چند مفهومِ هستي مطلقِ لا بشرط       ؛شود  نمي
ز ممكـن از شـهود ذات مطلـق را    اعتـراف بـه عج ـ  . مورد ادراك حصولي هر دو گروه است     

  :؛ از جملهتوان در كلمات معروفان به عرفان و مشهوران به حكمت يافت مي
َ عـن : گويد  ميتفسير و اشارات قرآنالدين عربي در     ييمح. ١ َمـا عبـد أحـد إلالـه المطلـق ٌ َ َ َ

ّواعبد ربك حت﴿، ذيل   ٤٦٦ص, ٢ج( ّالاضافة فانه الأله المجهول َ َّ َُ َ يأتيك الىَٰ َ . ))٩٩سورهٴ حجـر، آيـهٴ       (﴾يَقينَِ
ن را عبادت نكرد زيرا هويت محض خـدا قابـل    « هيچ كس خداي مطلق و بدون اضافه و تعي

 )١٧ص, ٣ج ( .و العلم بذات الحـق محـال حـصوله لغـير االله: گويد   نيز مي  ».شناخت احدي نيست  
 .باشـد  ور نمي معرفت كُنه وجه او و حقيقت مظهر او نيز ميس      ،وقتي حقيقت خدا معلوم نشد    

: گويـد   در جلد سه صفحه هفده آمـده اسـت و نيـز مـي      هت ياد شد  رهمين نكته در كنار عبا    
ًولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴿گويا خداوند در جملهٴ     « َْ ِّ َ َ ََ ِ ِ َِ ُِ ْ ِ ّإن الحـق لا : فرمايد مي )١١٠سورهٴ كهف، آيـهٴ  ( ﴾َ

ّيعبد من حيث أحديته لأن الأحدية تنافي وجود العابد فك ّ لا يعبـد الا الـرب مـن حيـث : ّأنـه يقـولُّ
  )٣٨ص, ٣ج( ». ...ّربوبيته
و شـرح   كـه تقريـر عربـي درس        رك  االمـد  منتهـي در  ) هـ٦٩٩م( سعيدالدين فرغاني    .٢

ُإن كنه الذات الأقـدس و «: گويد  مي،فارض مصري است ابنتائيه  قصيدهٴ   برصدرالدين قونوي    ّ
ّغيب الهوية و الإطلاق َلا يشهد و لا ... َ َيفهم و لا يعلمُْ ْ ُ َ ّإلا حكما سلبيا بانها لا تعلم و انما توجه و ... ُْ ّّ ُ ً ً ّ

ِ هذا الحكم السلبي ايضا بأحد وجهين أحدهما اخبار الهي عن ذلك بقوله تعالىىّٰتأت ِولا يحيطون به ﴿ :ً ِِ َ ُ ُ َ َ
ًعلما ْ مـا  كـلّ  غُ  لا أبل ـ « ...: فـي مناجاتـه    Ｂ نصّ الرسول  كما... ثانيهما )١١٠آيـهٴ   , سورهٴ طه ( ﴾ِ
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 و  ٣٥ص, ١ج(» .رب زدني فيك تحيرا   «و بقوله    »استأثرت به في مكنون الغيب عندك     «... »فيك
 همان سلب تحصيلي است نه      ،گونه موارد    است كه مقصود از حكم سلبي در اين         گفتني )٣٦

  .ايجاب عدولي
آنچـه ممكـن اسـت توجـه بـه اسـماي            : گويد   مي ／ حضرت استاد علامه طباطبايي    .٣

 نيـز   )٣٢٤ص, ١٣ج, الميـزان ( ».و أما الـذات المتعاليـه فـلا سـبيل اليهـا           «... ست ا خداحسناي  
لَم ذات متعالي است ) االله(اسم جلاله   : گويد  مي هر چند ع،  اي بـه االله را افـاده    معنـاي مـسم
» . به شـناخت ذات منـزّه خـدا نيـست          يزيرا هيچ راه  « ؛ّ الذات المقدسهإذ لا سبيل الى: كند  مي

َانني انا االله﴿ ذيل آيه ١٥٢ص, ١٤ج, الميزان( ََّ ِ﴾(  
ة والعنقـاء         «: گويـد    مـي  ／ امـام خمينـي    ، حضرت استاد  .٤ ة الأحديـ ة الغيبيـ إن الهويـ

غرِب الأوليـاء الكـاملين        ... الم عن ساحة قدسها قلوب غيـر معروفـةٍ لأحـدٍ مـن        , محجوب
 الراشـدين و لا مقـصودةٍ   الأنبياء و المرسلين و لا معبودةٍ لأحدٍ مـن العابـدين و الـسالكين       

, مـصباح يكـم از مـشكات اول       , مصباح الهداية الي الخلافة و الولايـة      ( »...لأصحاب المعرفة من الكاشفين   
  )١٣ص

 با علم حـصولي     ،خلاصه آنكه موجود بسيط نامحدود چون عين حقيقت خارجي است         
ن شـناخته   قابل تحليـل نيـست تـا بعـضي از آ        ،ناپذير است    و چون تبعيض   ،شود  ادراك نمي 

 ذات  از ايـن رو   . شـود    شهودي غير خود واقع نمي     ٴ تحت احاطه  ، و چون نامحدود است    ،شود
 ؛سـت  ا اسـماي حـسناي او  ،ودش ـ  آنچه از خداوند شناخته مـي .شناسد خدا را غير خدا نمي 

به همين  . پذير نيست  شناخت   ،گذشته از آنكه مفهوم حاكي از ذات كه موجودي ذهني است          
د و نيـازي بـه نقـل كلمـات منثـور و      شو امتناع ادراك ذات خدا بسنده ميهٴ  مقدار كوتاه دربار  

  .منظوم بزرگان ديگر نيست

  به قدر تشنگي
كند و ايـن مطلـب بـا آب دريـا              هر كس خدا را به اندازهٴ سعهٴ وجودي خود ادراك مي           اينكه

شود كه گرچه كشيدن آن ميسور نيست ولي چـشيدن آب بـه مقـدار تـوان ممكـن                   تنظير مي 
 در  ، اما قابل باور نبودن آن بـه نحـو بالجملـه           .الجمله قابل باور است نه بالجمله        في ،است

از آن اما قابل قبول بودن آن به نحو فـي الجملـه         .  تأييد شد  اصل ششم  گذشت و با     اصل پنجم 
  : كهرو است
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دان حـضرت علـي     ه امير خداوند مصدر تجلّي است چنانك    . ١ طالـب   ابـي  بـن    موحＡ 
َالله المتجلي لخلقه بخلقهالحمد : فرمود ِ َ   )١٠٨خطبهٴ , البلاغه نهج(. ّ
تَـشهد لـه المرائـي : انـد   صدر و سـاقه جهـان آفـرينش مـرآت جمـال و جـلال الهـي                . ٢
  )١٨٥خطبهٴ , همان(. ٍبمحاضرةلا

ه   ,  برخي صغير  :هاي جهان يكسان نيستند     آينه. ٣ ؛ اي از آنها نيز اكبرنـد       بعضي كبير و عد
  )٢٠٦ص, ٢٣ج, بحارالأنوار(. ما الله آية أكبر منيّ: موده اميرمؤمنان فرچنانك
ناپذير است با تمام مصدريت و افاضهٴ خود تجلّـي   خداوند كه بسيط محض و تبعيض . ٤
اي بـه     هاي متفاوت پديد آمد و با تداوم آن هر آينـه             با تجلّي آغازين آينه    . و دارد   است داشته

از باب تشبيه معقـول بـه       . پذير باشد   اوند اندازه  نه آنكه خد   ؛دهد  اندازه خود خدا را نشان مي     
هـاي   توان چنين گفت آفتاب با تمام ظهور خود در آينه  مي ـ هرچند بسيار نارسا  ـ محسوس

.  خـود ٴ نه بيش از اندازه،دهد  ولي هر مرآتي به اندازهٴ خود آفتاب را نشان مي     ،تابد  متفاوت مي 
 آفتـاب تمـام رخ   ؛ زيـرا  آفتابرندخو  نه در،ستگيري در محدودهٴ آينه ا يعني تقدير و اندازه  
  .شود تر مي اخر در اصل هشتم روشن فٴاين نكته. جلوه كرده است

 هرگز  Ｂ حضرت رسول  ،برابر حديث صحيح  : گويد  ابوالمعالي صدرالدين قونوي مي   
,  إذا التفـت   Ｂ و كـان   «:پيچانـد   در ديدار و محاوره و گفتگو با كسي گردن خود را نمـي            

مقــصود وي آن اســت كــه » .تــه يعنــي بكلي)١٤٧ و ١٤٤، ص ١٦، جبحــار الانــوار( التفــت جميعــاً
 مخاطـب  ، رو بـه  بلكه با تمام صـفحه صـورت       ،كرد  رخ به كسي نگاه نمي       با نيم  Ｂپيامبر
 ايـن اسـت   ،ع و محقّقان اسـت از مسائلي كه مورد اتفاق شراي: يدگو گاه مي  آن .نمود  ميخود  

شكّي در وحدانيت خـدا و وحـدت فـيض و           . ست ا ق خدا كه كمال انسان در تخلّق به اخلا      
 هماننـد توجـه وي بـه عـرش و       ،توجه خدا به ايجـاد مورچـه      . توجه او جهت ايجاد نيست    

چون منزّه از جهات گونـاگون اسـت و كثـرت از اوصـاف ممكـن اسـت و در              . كرسي است 
 ـدر حد امكانـ  پس بر هر متخلّق به اخلاق الهي لازم است  .واجب نيست نگام توجه و  ه 

حـديث بيـست و شـشم از        ( . را توزيع نكند   نگاه خود گفتگو با تمام رخ مخاطب خود را بنگرد و          
خداوند با تمام اسماي     است كه     غرض آن  ) با تحرير اندك   ١٦٤ و   ١٦٣ص,  صدرالدين قونوي  شرح اربعين 

 ـدر مرحله امكان تجلّيـ حسنا    و. ه نـدارد يابد و هيچ تبعضي در ناحيهٴ ربـوبي را   ظهور مي 
 انسان  اما. يابند   آن تجلّي را به اندازهٴ خود مي       ،موجودهايي امكاني كه هر كدام آينه محدودند      

ستخلَف   ا كامل كه خليفهٴ خدا    است و با تمام كمالات خـود ظهـور         ا  عنه را دار    ست وصف م
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 )١٧٧ص, ٨ج, الكافي( ]والفضة [الناس معادن كمعادن الذهب    هر چند هر فردي برابر       ؛نمايد  مي
بـه انـدازه خـود بهـره      )١٤٧حكمـت   , البلاغـه   نهـج ( إن هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها     و طبق   

  .برد مي

  معاني حق
َّذلك بأن ﴿:  مانند ،شود  عنوان حق گاهي بر خداوند اطلاق مي       َ ِ َ ْ هو الااللهِ َ ُّحقـُ  ،)٦آيـهٴ  , سورهٴ حـج ( ﴾َ

َحق من ربـكـْال﴿ر  نظي،شود فيض و تجلّي خدا اطلاق مي     , و گاهي بر وجه    ِّ ََ ِ , عمـران  سـورهٴ آل (. ﴾ُّ
يعني خلقت جهان حـق     .  حق به معناي دوم است     ، آنچه در نظام آفرينش مطرح است      )٦٠آيهٴ  

 و باطل در آن راه نـدارد و    ه است گويا نظام كيهاني فقط با حق ساخته و پرداخته شد         و  است  
 ـ  ، مغزكـوب شـده    درنگ  رخ نمايد، بي  اگر اثري از بطلان      َوخلـق ﴿از آيـهٴ    . رود  ين مـي   از ب َ َ  االلهَ
ْالسماوات والأرض بال ِ َ ْ ََّ َ ِّحق﴾ـَِ َّمـا خلقنـا الـسماوات والأرض ومـا بيـنهما إلا ﴿و آيـهٴ     )٢٢آيهٴ  , سورهٴ جاثيه ( َ ِْ َ ُ َ َ َْ َ ْ َّ ََ َ َ ََ َ ِ ْ َ

ْبال ِّحقـِ اسـت و اگـر     آيد كه عنصر محوري آفرينش حق         و مانند آن برمي    )٨٥آيهٴ  , سورهٴ حجر ( ﴾َ
حق عين خلق است از جهتي و غير او است از جهـت ديگـر، مقـصود               : شود  هي گفته مي  گا

 يعني فيض از جهتي عين مـستفيض اسـت و از      ؛فيض و نظاير آن است    , به معناي وجه  حق  
 بحـث قـرار    بـه هـيچ روي موضـوع       وگرنه حـق بـه معنـاي ذات پروردگـار            ؛جهتي غير آن  

 ؛گـردد  ياد مي, بهه از آن به عنوانِ حق مخلوق      ت ك همان اس نيز حق    كلامِ عرفا    در. گيرد  نمي
در ) مخلـوق ( يعنـي خلـق    ؛ آمده است كه جهان به حق خلـق شـد          ،زيرا در آيات ياد شده    

جلـوگيري   مغالطـه لفظـي   ، از اين فرق مهـم توجه به. ت حق يا كسوت آن پديد آمد     باصح
  .كند مي

  ها ها و منش روش
 فنـون  گيري  در ارزيابي جهت، غير از فن كلام است غير از فن فلسفه و نيز    اگرچه فن عرفان  

ارتباط خاصي بين عرفان و كلام اسـت كـه بـين عرفـان و     آيد كه  چنين به دست مي ياد شده   
 حكمـت متعاليـه     ، به ويـژه   اي بين عرفان و فلسفه      ه تناسب ويژه  چنانك ؛فلسفه وجود ندارد  

  .نيست عرفان و كلام ميانشود كه  يافت مي
فان با كلام اين است كه چون مبناي فـن عرفـان شـهود عينـي اسـت و                ارتباط خاص عر  

 بين شاهد   ، كه بين شاهد و مشهود عقل و مشهود مثالي مطرح است           گونه جريان شهود همان  
توانـد خـصوصيت       يعني عارفِ شاهد مي    ؛و مشهود خارجي و شخصي نيز قابل تحقّق است        
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 ـپيوند با متون نقليشخص معين را مشاهده نمايد و فن كلام نيز در ظلّ   كـه از  گونه  همان 
 يعنـي بـه   ؛باشـد  منـد مـي   از مسائل جزئي و شخصي نيز بهرهـ معارف كلي برخوردار است  

ت و اصل امامـت و ماننـد آن را كـه مطالـب                       همان روش كه معارف نقلي راجع به اصل نبو
مـسائل  , پـردازد  مـي كند و دربارهٴ آنهـا بـه تحقيـق     اند از متون نقلي استمداد مي    جامع و كلي  

گيـرد   مـي برشخصي راجع به نبوت فلان پيامبر يا راجع به امامت فلان امام را نيز از آن متون             
 مشترك بين عرفان    ، برخي از مسائل شخصي كه اهميت بسزايي دارند        از اين رو  . رسد  برميو  

  . در آن سهمي ندارد،ر اثر اختصاص به مسائل كلانبو كلام است كه فلسفه 
ن و شخص      كه درباره ويژگي   الحكم فصوص جريان ركن اساسـي    ، است يهاي انبياي معي 

 ولـي   ؛تواند درباره آنها بـه فحـص و بحـث بپـردازد             دهد و كلام نيز مي      عرفان را تشكيل مي   
  .استا  جداز روش كلام كاملا البته روش عرفان . آن را نداردبهفلسفه توان ورود 

 ؛ت كه عقلانيت در فلسفه نيرومندتر از كلام اسـت  فلسفه در اين اس    بااما تناسب عرفان    
 فلـسفه در تبيـين   بدين رو. گرچه غالب قواعد كلام شيعه با اصول و فلسفه هماهنگ است        

 به طوري كه اقامه برهان عقلي بـر برخـي از            ؛مشهودات عرفاني يا نقد آن بسيار موفق است       
 اگـر   .بنـاي كـلام دشـوار اسـت        بـر م   ، اما مطالب ادعائي عرفان از منظر فلسفه ميسور است       

 در صورتي كـه جمـع وي جمـع سـالم     ،سالك كاملي بين قرآن و عرفان و برهان جمع كند     
 كرامـت صـحابت ملائكـه    وگيـرد    در رديف اولواالعزم خاص قرار مي   ،باشد نه جمع مكسر   

 بخش با اسم سامي حضرت حق       گاه در معيت فرشتگان به مجاورتِ شرف         آن .شود   او مي   بهره
َشهد ﴿:  زيرا خداوند چنين فرمودگردد؛ مينائل ـ  سبحانه و تعالي  ـ ِ َّ أنااللهَ َه لا إله إلا هو والمَ َّ ََ َ ُ َ ُِ ُلائكة ِ َ ِ َ

َوأولوا العلم قائما بالقسط لا ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُِ ً َ ِ ُ ُ إله إلا هو العزيز الحَ ِ َ َ ُْ َّ ِ ُكيم﴾ِ   )١٨آيهٴ , عمران سورهٴ آل( .ِ

  نقشه راه در حكمت متعاليه
 ؛تـرين مـسائل عرفـان اسـت      صراط و قرب نوافل و نيز قرب فـرائض از كـاربردي        سلوك و 

ب به خدا و قربان      چنان قرب . ترين مطالب متون مقدس است       بودن عبادت از مهم    كه اصل تقر
 بنابراين  . خدا منزّه از هر گونه امر مادي است        ؛ چرا كه   نه زماني است و نه زميني      ،به خداوند 

عد از او  معنوي چيست و چگونـه  امر آن اما.  به لحاظ امر معنوي استفقط ،قرب به وي و ب 
ب به خدا   ... عبادت و , ايثار, احسان, عدل, اتقو,  علم ؟است اين امور   ٴند و همه  وندسبب تقر 

 پيوسـتگي و مـصونيت آن از گسـستگي چگونـه            ؟ آن صراط معقول چيـست     ، اما اند  معنوي
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ها محتاج به پاسـخ مـتقن اسـت كـه             ن سؤال  اي ٴ همه دارد؟ تطرق آن توجيه عقلي      است؟ آيا 
خطوط كلي آن را حكمت متعاليه تبيين و مقاطع شخصي آن را عرفان كه سفرنامه سـالكان                 

  :وي خدا عبارت است ازس راه به ٴعصارهٴ طرح فلسفه. كرده است بيان است،
در فصل سوم خداشناسي نه فصل اول كه هويت مطلق است و نه             ( بين مقام خالقيت     .١

  حراسـت شـده و ممنوعـه       ٴ زيرا اين دو فصل منطقـه      ،صل دوم كه اكتناه اوصاف ذاتي است      ف
اللهـي    و انسانِ صالح صراط مستقيم وجود دارد كه او با پيمودن اين راه به مقام وجـه                ) است

  .شود نزديك مي
 از سنخ مفهوم به معناي معقـول       ، اين صراط مستقيم كه امري است حقيقي نه اعتباري         .٢

 از سـنخ ماهيـت بـه معنـاي          نيـز .  زيرا آنها فرد عيني ندارند     ؛طقي و يا فلسفي نيست    ثاني من 
اند و از تأصّـل خـارجي          مقولات ماهوي فاقد اصالت    ؛ چرا كه  مقوله جوهر يا عرض نيست    

 ،سـت  ا  كه منسوب به گروهي از حكما       هم  حقايق متباين  ي از سنخ وجود به معنا     .اند  محروم
 تبـاين مـصاديق آن موجـب        ، امـا  داراي حقيقت عيني اسـت     زيرا گرچه وجود     ؛نخواهد بود 

گسيختگي آنها از يكديگر و سبب عدم انسجام و در نتيجه مانع تحقّق صراط مستقيم به هم                 
 ـه ماهيات؛ چنانكپيوسته است انـد و    از هـم منعـزل    ـ گذشته از عدم تأصّل در تحقّق عيني 

 هم پيوسـته اسـت و از سـنخ وجـود بـه              انعزال آنها از يكديگر مانع پيدايش راه راست و به         
 فاقـد  ، زيرا اين مبنا در عين كمال نـسبي     ؛معناي حقيقت واحد تشكيكي بدون اشتداد نيست      

ب اسـت      عنصري چـون صـرف ضـعيف و شـديد بـودن درجـات حقيقـت                .ترين محور تقر 
 ولـي موجـب تطـرق و پيمـودن راه           ،شـود    باعث تحقّق صراط مستقيم مـي      ،تشكيكي وجود 

  .دنخواهد بو
 حركت جوهري است كه     ، تنها اصلي كه متمم مطالب ياد شده و مصحح تطرق است           .٣

 اشد گـردد و هـر   ،تواند شديد شده  ضعيف مي يعني حقيقت عينيِ؛نمايد اشتداد را ترسيم مي  
اللهـي كـه هـستي بـرين اسـت             به وجـه   ،تر شود    كامل ،چه وجود كه حقيقتي است خارجي     

است و همه ايـن     دارا  به بهترين وجه    را   اوصاف كمالي    ٴ همه شود و وجود كامل     تر مي   نزديك
نمايـد و او را    دريافت مي،كمالات عيني را از محرك خود كه وي را از نقص به كمال رساند        

تـر از ديگـران اطاعـت     پرسـتد و خـالص   كند و بيش از ديگران مـي  بهتر از ديگران ادراك مي   
دار   اليه است كه همانند مـوارد ديگـر عهـده          رهاورد حكمت متع   ،اين مطلب فاخر  . نمايد  مي

 چه اينكه برخي از مطالب دقيق خـود را          ؛باشد  تبيين و گاهي تعليل معارف والاي عرفان مي       
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١٦ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

 حكمت متعاليه اصل صحت عرفـان       به ويژه البته فلسفه   . از متون عرفاني اصطياد كرده است     
 ارائـه   اصـل دوازدهـم   لاصـه آن در     نمايـد كـه خ       تبيين مـي    امكان نيل به آن را اثباتا      را ثبوتا و  

  .شود مي

  امكان و ميزان شهود
اند و نيز علـم حـضوري در    وجود خداوند و اوصاف ذاتي و فعلي او كه همگي موجود عيني   

شناسي و تجرد روح و حركت جوهري از طبيعت به مثال             برابر علم حصولي از لحاظ هستي     
ناسي از مسائل مهم فلسفي است كه با         از جهت وجودش   ،گاه به عقل و سپس برتر از آن        و آن 

ت خـويش                      تحقّق آنها در حد ذات خود و با امكان نيل به آنها براي متحرك در جـوهرِ هويـ
عارفان شاهد با شهود متن واقعيتِ      . گردد   فراهم مي  پذيري فن شريف عرفان كاملا    زمينه باور   

نيـاز از اسـتدلال بـر     ود را بـي   خ ،مثالي يا عقلي وقوع عرفان را دليل قطعي امكان آن دانسته          
اما جريان صحت و سقم مشهود عارف مانند احـراز امكـان شـهود مثـال                . دانند  امكان آن مي  

 ، مثال متصل يا عقـل متـصل نبـود   ،منفصل و عقل منفصل و اينكه آنچه شهود وي واقع شد          
ن حـق و   ميزار يعني عارف شاهد در هر دو مطلب نيازمند به توزين د          ؛محتاج به ميزان است   

 و ديگري صحت شـهود   ، يكي امكان اصل شهود موجود خارج از حوزه نفس         .باشد  باطل مي 
 خـود را  ،در حين مـشاهده مـشهود  , گرچه خود عارفِ شهودا ؛و انطباق آن با حقيقت عيني   

 ميزان و لزوم تـوزين بـه آن      پس اصلِ  .و حق بيابد نه باطلِ شبيه حق      نه متصل   منفصل بداند   
  .ضروري است

  ود حضوري تا علوم حصولياز شه
اليقين رسـيده و حقيقـت         چون به مقام منيع حق     ،عارفِ شاهد اگر انسان كامل معصوم باشد      

 نه در جزم علمي او شك راه دارد و نه در عـزم عملـي وي                 ،وجودي وي نيز متن واقع است     
لوب كامـل مـس    از حريم انسان     ، موضوع ي از باب سالبه به انتفا     عارضه، زيرا اين دو     ؛ترديد
از ) اليقـين   نـه حـق   (اليقـين     ين و اگر به متن واقع تبديل نشده باشد و فقط در محور ع             است
جهان آگاه باشد ـ چون پيوند وجودي وي با متن واقع قطعي است ـ تمام شهودهاي    ق حقاي

تواند يـاوه    نمي،منفصل قرار دارند و چيزي كه در متن جهان موجود است      او در مثال يا عقل      
:  رسـيده اسـت كـه      Ａآنچه از حضرت اميرمؤمنـان    . پذير نخواهد بود     شبهه  رو بدين. باشد
ّ مذ اريته ما ُشككت في الحق ْ ُ ُ چنين كـشفي كـه از   .  از همين قبيل است  ،)١٨٤حكمـت   , البلاغه  نهج( َ
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نظري عرفان در معتبر اصول از برخي تبيين  ١٧ 

تواند    مي ،آسيب خطا مصون و چنان شهودي كه از گزند سهو و نسيان و جهل محفوظ است               
مبـادي  ,  كـه علـوم متعارفـه      گونه همان. دهاي ديگران باشد  ميزان سنجش تمام كشف و شهو     

 قضاياي ضروري مرجع ارزيابي صدق و كـذب         است و مطالب نظري   سنجش  تصديقي براي   
 سـنجش حـق و باطـلِ          مرجع  نيز  كشف و شهودهاي انسان كامل معصوم      ،اند  قضاياي نظري 

 در عين شـهود و      نكتهٴ اساسي اين است كه شاهد كاشف      . اند  كشف و شهودهاي غير معصوم    
 عـصمت را احـساس      نبيند و احتياج به توزين به ميـزا         استدلال مي از  نياز    خود را بي  , كشف
بـا  ,  آيا ميسور است كه در مـتن كـشف و شـهود           ،كند و بر فرض آن نياز و اين حاجت          نمي

مكشوف و مشهود معصوم تماس حاصل شود و در همان حوزه علم حضوري مشهود خـود        
م بسنجد يا نه؟ البته اگر چنين وضعي پديـد آيـد كـه در همـان حالـت                   شهود معصو مرا با   

شهود مشهود خويش را با مشهود معصومانه انسان كامل معصوم ارزيابي حـضوري كنـد نـه        
 ؛ اما نمايد  اليقين شهودي به حق و صدق بودن مشهود خود حاصل مي             عين به حتم , حصولي

     كشد كه رعد كـشف و بـرق          ولي نمي  مستعجل است و ط    اين دولت شهودي بر فرض امكان
عارف شاهد حضوري به بورياي علم حـصولي تبـديل          حرير  بندد و بخت      شهود رخت برمي  

 شـمس وجـود   ،شود و در اين حال مشهود به مفهوم و مكشوف به محجوب تنـزّل كـرده         مي
 شايـسته شـاهين     ررا ظلّ وجود ذهني منكسف خواهد كرد و هرگز ايـن كـالايِ كاس ـ             عيني  

توان مفهوم حصولي را در كفه ميزانـي نهـاد كـه وزن آن                گاه نمي   هود نيست و هيچ   ترازوي ش 
حـال   پس در ايـن   .  زيرا براي هر وزني موزون مناسب خود خواهد بود         ؛علم حضوري است  

اي جـز دليـل مفهـومي          چـاره  ،يعني در زمان هبوط از شهود به فهم و نزول از عين به ذهـن              
 وگرچه قرآن وحياني هرگز معـادل نـدارد   ا ؛ نقل قرآنينيست و آن يا عقل برهاني است و يا       

 همان فهـم دارج بـين     ،شود  آنچه از قرآن و حديثِ معتبر استنباط مي       . پيامبر اسلام نيز مماثل   
ران و ادراك رايج بين محدثان و فقيهان است كه همانند علم جاري حكيمان در معرض                 مفس

اي جـز رجـوع مجتهدانـه و     قدير هيچ چـاره به هر ت. سهو و نسيان و قابل نقد و نقاش است     
 وگرنـه  ؛ حـق اسـت  ، وزين الهي بـود ٴروشمندانه به ثقلين نيست و آنچه مطابق اين دو وزنه   

توان در تعبير جناب داود قيصري در فـصل           اي از اين مآثر را مي       گوشه.  علي الجدار  مضروب
الامـور  (ينهـا   للفـرق ب  ... «:  يافـت  الحكـم  فـصوص ششم از فصول مقدماتي شـرح او بـر          

يعرفها ارباب الذوق و الشهود بحسب مكاشفاتهم       , و بين الخيالية الصرفة موازين    ) الحقيقية
منها ما هو ميزان عـام و       . كما أن للحكماء ميزاناً يفرق بين الصواب و الخطاء و هو المنطق           
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دي    ميء كلّ منه  بهو القرآن و الحديث المن     ا عن الكشف التام المحمＢ...« )   وص شـرح فـص
دهد و بعـد    خلاصه آنكه عارف شاهد در ظرف شهود احتمال خلاف نمي  )١٢٤ص, ١ج, الحكـم 

اي   در اين حال چـاره  ؛از هبوط از علم حضوري به علم حصولي احتمال خلاف خواهد داد           
  . بودجز برهان عقلي يا نقلي معتبر نخواهد

  ضرورت برهان
تواند بـه همـان مـشهودات خـود      مي ،عارف شاهد اگر سعي كند كه گليم خود را به در ببرد          

؛ ولـي   نه عالمانه، به معارف حكمت و كلام مراجعه نكند و عابدانه زندگي كند  كرده،بسنده  
هـاي     جز استدلال عقلي يا نقلي براي صحت يافته        اي   چاره ،كند كه بگيرد غريق را    اگر جهد   

 بـدون آن ممتنـع يـا     تعلـيم و تزكيـه    .  دليل است  ،ترين ابزار محاوره     زيرا مهم  ؛خويش ندارد 
آنچه مايهٴ اثـاره دفـائن    .  متعلّم را  ، نه كند   مقلّد را كفايت مي    ،تبيين بدون تعليل  . ممنوع است 
 اگـر بـا     ،بناي عقلا كه فعل رسمي يك ملت اسـت        .  برهان عقلي يا نقلي است     ،عقول است 

ل تجلّـي   ي هماهنگ نشود به صـورت فرهنـگ اص ـ        ، نه فعل  ،عقلانيت كه از سنخ علم است     
 ٴ قابل تعليم و تكامل نخواهد بـود و بـا سـيره   ،فرهنگي نشد, ينيو مادامي كه يك آ    . كند  ينم

ُيعلم﴿رسالت كه    ُِّ َم الكتاب والحكمة﴾كَُ َ ُْ ِ ِْ َ َ َ َويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾﴿ را با نوآوريِ     ْ ُ َ ْ ُ َُ ِّْ َ ََ َُ ُ ُْ , سـورهٴ بقـره   ( َ
و توضـيح آن    ,  مطالب عرفاني بدون تعليـل     تبيين. آوا نخواهد بود     هم ،به همراه دارد   )١٥١آيهٴ  

 ـدهـد  هر چند جنبهٴ استماع و پذيرش را توسعه مـي ـ بدون استدلال    هرگـز دفـائن اصـيل     
الحدوث اسـت   گسترش عرفان نظري تبييني. كند و روح استنباط را احيا نميفطري را شكوفا  

شود و در     لي وي مي   عرضي او مانع بالندگي طو     ٴ وگرنه صرف گسترش پهنه    ء؛البقا و تعليلي 
 هورانا ناب ، عرفان مصافماند و در      سبق و مايهٴ علوم استدلالي چونان فلسفه و كلام عقب مي          

البته كاروان منازل سائرين كه درگيـر       .  زار خواهد شد   ،ماند و كار او در ميدان كارزار         مي وفر
مـد القـوم    عنـد الـصباح يح    «: رسـند   محمودانه به مقصد مـي    و   ،نقض و ابرام علوم نيستند    

  )١٦٠خطبهٴ , البلاغه نهج( ».السري

  ضرورت برهان از نگاهي ديگر
  و تهديـد    محصول تغيير خلـق خـدا      است،مغالطه كه مايهٴ غلتيدنِ غالط و غلتاندن مغالط         

َولأمرنهم فليغيرن خلق ﴿: ابليس است  ْ ََ َّ ُ ِّ ُ ْ ُ َ َُ َ َّ ََ ز  هر چند تغيير اصل فطرت و ني      )١١٩آيهٴ  , سورهٴ نساء ( .﴾االلهْ
 تغيير در اوصاف و احـوال       ،هاي جامع و كلي خدا مقدور كسي نيست         تحويل و تبديل سنّت   
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َإن الـشياطين ليوحـون إلى﴿ ٴآنچـه از آيـه    . غير فطري و در علوم و افكار بشري ميـسور اسـت            َِ َِ َُّ ُ ََ ِ َّ 
ْأوليائهم ليجادلوكم ُ ْ َُ ُ ِ ِ ِ َِ ِْ  در افكار حـصولي بـشر        قدرت نفوذ شيطان   ،آيد   برمي )١٢١آيهٴ  , سورهٴ انعام ( ﴾َ

ْفأنساهم أنفسهم﴿ و آنچه از آيه      ،است َ ْ َُ ُ ََ ُ  همانـا نفـوذ     ،آيـد   و مانند آن برمي    )١٩سورهٴ حشر، آيهٴ    ( ﴾َ
دان  توان از كـلام نـوراني ا        ابليس در علوم حضوري انسان است و توضيح آن را مي           ميرموحـ

ِاتخذوا الشيطان لأمره :دريافت Ａطالب  ابي  بن  علي ِ ْ َ ِ َ َ ُْ َّ َ ِم ملاكا و اتخذهم له أشراكا فباض و فرخ في َّ َ َّ ْ َْ َ ً َ ًَ َ ُ ََ َ ْ َ َ ُ َ َّ ِ
َ بألسنتَهم فركب بهـم الزلـل و زيـن لهـم  ُصدورهم و دب و درج في حجورهم فنظَر بأعينهم و نطق ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُْ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َُ َّ َْ َ ِْ ِ َ ِ َ ِِ ِ ِ ِِ َِ ُِ ِِ ِِ

ُالخطل فعل من قد شركه الشيطان  َ َْ ُ ْ ْ ََّ َ َ َ ْ َ َ َ َ بالباطل علي لسانهِْ ِفي سلطانه و نطق ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ِ َ َْ ِْ َ  : يعنـي ؛)٧خطبهٴ , البلاغه نهج( ََ
ن    بر اثر وسعت منطقه نفوذ ابليس،     گاهي   ٴشـود و نيـز صـحنه        گذاري مـي     درون جان كسي مِي 

هـا و توسـعه       هـا و تكثيـر جانمايـه        تمـام توليـد دلمايـه     , در نتيجـه  . گردد  مرغداري وي مي  
دانـش  ـ انگيزه  هم در منطقهٴ  بخش انديشه و ـ هم در زده را  شخص شيطانهاي قلبيِ سرمايه

 ؛شـود  گاه چنين شخصي چشم و زبان شيطان مي   آن .نمايد  ابليس و ارزش شيطاني احاطه مي     
 در .گـردد  به عكس آنچه در قرب فرائض مطرح است كه ولي خدا چـشم و زبـان الهـي مـي      

؛ گويـد  بيند و با زبان ظاهر و باطن او مـي            مي اينجا شيطان با چشم ظاهر و باطن آن شخص        
بينـد و و بـا زبـان او        خداوند با چشم ولي خاص خـود مـي        ) قرب فرائض (ه در آنجا    چنانك

هـاي لفظـي و معنـوي فـن منطـق             اكنون كه مغالطه انساني در قبال مغالطـه       . گويد  سخن مي 
 و بـه جـاي او   نـشيند  روشن شد و نيز معلوم گشت گاهي شخص ديگري به جاي انسان مي          

و حـق  , هـاي كـاذب معلـوم    ه صدق اين مطلب در برخي عرفـان كچنانـ شنود   بيند و مي مي
هاي باطل روشن است و هر فرد غيـر معـصوم در معـرض چنـان       بودن آن در بعضي رياضت    
 ـگيرد آفت و چنين افت قرار مي  لازم است ميزان صدق و لسان حق برهاني اعم از عقل تام  

ود باشد تا مكشوف عارف بعد از هبوط از شهود به حصول با آن سـنجيده         و نقل معتبر موج   
  .شود  مطرح مياصل شانزدهمباره در  رسالت عرفان نظري در اين. شود

  رسالت عرفان نظري
ن يا مبينِ عقل قطعي يا نقـلِ يقينـي مـنظّم و منـضود شـد                      هـم  , عرفان نظري كه بر مباني بي

بركت عرفـان شـهودي اسـت و هـم راهگـشاي كيفيـت              راهنماي كيفيت ورود به ساحت با       
مـصرف داخلـي    » عرفان بدون برهـان   « وگرنه   ؛عرضهٴ مستقيم كالاي خروجي آن فن شريف      

يـاب تلقـي    انديش به منزله مجاهد غريق      ت به جاي عرفان و عابد گليم      دخواهد داشت و عبا   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٠ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

ين رواني فرق نهاده    شناسي بين يقين منطقي و يق        كه در فن شريف معرفت     گونه همان. شود  مي
 قطع منطقي و قطع روانـي        ميان دار تمايز    عهده ،شد و از ديرزمان فن كهن و عريق اصول فقه         

 لازم اسـت    ،شـد   به قطع قطّاع كه فقط مصرف داخلي دارد ياد مي         ) قطع رواني (بود و از اين     
 به صورت مبسوط بين كشف عرفان ناب و كشف كشّاف كـه فقـط صـبغهٴ                  نيز عرفان نظري 

 شهود كـسي كـه      . فرق بگذارد و شواهد دو كشف را بازگو كند         ،ش از آن  نيباني دارد و نه     رو
كند و موجود ديگري كـه بـه          ست فراموش مي   ا حقيقت خود را كه حاضرترين موجود نزد او       

 بـر عرفـان      و اسـت  شهود روانـي     ،پندارد   خويشتن خود مي   ،جاي وي غاصبانه نشسته است    
ت              خطر آن را بازگو      نظري است كه   كند تا مبتلايان به عرفان كاذب و رياضت باطل بـه هويـ

 بـه عنـوان مثـال    ،سـت  ا و مثال متصل را كـه در حقيقـت بيگانـه از او             بازگردنداصيل خود   
بر اصـحاب فلـسفه و صـحابه كـلام و اربـاب          .  نپندارد ،ست ا منفصل كه در واقع با او آشنا      

 زيـرا فـن     ؛ك رواني فرق بگذارند   لازم است كه همانند فقها بين شك منطقي و ش         نيز  منطق  
دو قرينـه و    , دو شـاهد  , دو مـاده  , شريف فقه بين شك منطقي كه محصول تعارض دو دليل         

 و  گـذارد   مـي  فرق   ،آيد   و شك رواني كه در شكّاكان مبتلا به بيماري پديد مي           ،مانند آن است  
لي احكامي روشن و مشخص        ي به حال خود    ياعتنا  كند و دومي را در كمال بي        بيان مي براي او

و بـين ظـن منطقـي و ظـن          ,  غرض آنكه بين قطع منطقي و قطع رواني قطّـاع          .نمايد  ميرها  
 و علوم يـاد شـده       ه است رواني ظنّان و بين شك منطقي و شك رواني شكّاك فرق نهاده شد            

دربارهٴ كشف عارف شـاهد     نيز  لازم است عرفان نظري     . گزارند  ميباره    رسالت خود را در اين    
م انگارد، كاملا فرق بگذارد و علاي       بين كه مثال متصل را منفصل مي         نزديك اف زودباورِ و كشّ 

دلّل كند هر دو را بازگو نمايد و خير حق و صدق و خطر باطل و كذب را م.  

  مشاهد عيني و مفاهيم ذهني
كوشد كه معلومات حضوري عارفان شاهد را تبيين          عرفان نظري در قلمرو علم حصولي مي      

زيرا هرگز مفهـوم حـصولي توانـا    ؛ توانمندي چنين علمي محدود است. ه تعليل كندگا و آن 
 هـر چنـد صـاحب هـر دو شـخص واحـد       ؛نيست كه شرح مصداق عيني را به عهده بگيرد        

 تـوان آن را  ،يابد  خود شخص شاهد كه هويت اصيل خود را با علم حضوري مي          ؛ زيرا باشد
 مفهـوم بـديهي   ؛ چـرا كـه   بيان كنـد ولي كاملا هودي خويش را با علم حص      ش ٴندارد كه يافته  

ن تام مصداق عينـي باشـد      ،تواند شارح مفهوم نظري باشد      مي بي؛ ولي قدرت آن را ندارد كه م 
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 تـا  ،شـود  چون دليل و مدلول در اينجا از يك سنخ نيستند و اگر تمثيل كور و بينا مطرح مي            
ل رنـگ مـشكلي را حـل         تبيين ماهيت نور و جـنس و فـص         اما. حدودي قابل پذيرش است   

  فقـط انـد و   زيرا ماهيت به حمل و جنس و فصل مفـصّل همگـي از سـنخ مفهـوم                 ؛كند  نمي
 مصداق نور و رنگ كه غير از اندراج         ؛ ولي توان از آن به عنوان حد يا رسم استمداد نمود           مي

لـوم   هرگز با تبيين مفهومي براي نابينـا مع        ،وجود عيني را به همراه دارند     , تحت مفهوم كلي  
 فرقانـا   محبة و بين من هـي حالـه       صور ال يتإن بين من    ... «: گويد   داود قيصري مي   .شود  نمي

فهمد بـا   يعني بين كسي كه فقط معناي محبت را مي       )١٦٣ص, ١ج, شرح فصوص الحكـم   ( ».عظيما
خـاص دوسـتي مخـصوص دارد، فـرق         كسي كه حقيقت محبت را دارد و نسبت به شخص           

فان نظري براي تعليل مشهودهاي حق و صدق نيز در حـد تـشريح              توقّع از عر  .  است فراوان
امكـان وجـود آن در سـاحت         ثانيا ترسيم مفهوم صحيح از مشهود و        اولا بلكه   ؛عيني نيست 

هم مقدور عرفـان نظـري اسـت و         رد اثبات اصل وجود عيني آن        در بعضي از موا    ثالثاو  عين  
د و نيـز اثبـات وجـود مـشهود مـشخص         اما تبيين تام كيفيت شهود يا مـشهو       . هم وظيفه آن  

ه مـشهود مفـاهيم انتزاعـي و        ك ـ چنان ؛خارجي نه مقدور عرفان نظري است و نه متوقع از آن          
  برخي عارفان از تعليل    از اين رو  . ادراك حضوري معاني تجريدي مقدور عارف شاهد نيست       

ي وجـود ذهنـي    زيرا مفهوم كلي و جامع انتزاع؛اند  شهودات خويش ناتوان  ـ بلكه از تبيينـ
 وجـود عينـي و حقيقتـي    ،و ظلي دارند نه عيني و حقيقتي و آنچه مشهود عارفِ شاهد است      

  .يدرك و لا يوصَف: شود گونه موارد گفته مي  در اينبدين رو است كه. است
 اين  ،محذور ديگري كه در تبيين يا تعليل مشهود عيني به وسيله مفهوم ذهني وجود دارد              

موجودي است بسيط و مفهوم بسيطي كه از آن موجود بسيط حكايت            است كه مشهود عيني     
 با تركيب چند مفهوم كه هر كدام اثري از آثار آن موجود بسيط را               بنابراين.  وجود ندارد  ،كند

كدام از آنها بـه تنهـايي         شود و چون مفاهيم معدودند و هيچ         از آن حكايت مي    ،نمايد  ارائه مي 
سـستگي وجـود    فهماند و بين مفـاهيم پراكنـده گ          نمي تمام خصوصيات آن موجود بسيط را     

. شـود  ماند و به طور كامـل منتقـل نمـي     ف آن موجود بسيط محفوظ نمي     دارد، برخي از لطاي   
همه اين كمبودها در ترجمه عين به ذهن و تبيين يا تعليل مشهود عارف به زبـان فلـسفه و                    

شهود به مفهوم مطرح نبـوده   كلام ملحوظ است و هرگز توقع تبديل عين به ذهن و تحويل م            
شود   مطلب ديگري از او خواسته نمي      ،گاه بيش از قلمرو قدرت عرفان نظري        و نيست و هيچ   

  . مفهوم ذهني حكيم و متكلّم هماورد وجود عيني عارف شاهد نخواهد بودهرگزو 
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  وـم جـ مشكين به نينافهٴكانجا هزار     مامفروش عطر عقل به هندوي زلف 
)٢٢٣، ص ديوان حافظ(  

  نامحرمي او را احراز و وي را از         ،ال خود دانسته  قمحور را ع   عقلِ مفهوم , و عارفانِ شاهد 
  .كنند شهر شهود مرخص مي

  ش كردم روانها ز شهر هستي    يـ از مزادِ رهادم عقل را ـنه
)٢٢٩همان، ص (  

اصـح   و مشاور امين و ناست وهم و خيال عقاليافته در ظلّ قلب   البته همين عقل تعليم   
 اصـل هجـدهم   توضـيح آن در      .تـرين مـسائل شـهودي       رزين و وزين براي قلب شاهد در مهم       

  .خواهد آمد

  نبودن يا نيافتن؟
ل فلسفي عقـل برهـان            ايـن  ،مـدار اسـت   يكي از اصولِ متقنِ حكمت نظري كه محصول تأم 

رقـي   جامع فصرف عدم ادراك چيزي دليل بر نبودن آن نخواهد بود و در اين قانونِ : است كه 
, خيـالي , بين ادراك شهودي و حصولي نيست و در ادراك شهودي ميزي بين شـهود حـسي               

 و در   ،باشـد   مثال معقول و فراتر از آن نمي      , عقلي و برتر از آن يعني شهود موجود محسوس        
 مگر آنكه در دوران بـين دو        ،توهم و تعقّل نيست   , خيلت, ادراك حصولي فرقي بين احساس    

ه درآيد كه حكم هر كـدام از وجـود و عـدم قطعـي اسـت          نقيض به صورت منفصل    ه حقيقي. 
ٴ  قـضيه  البتـه .  دليل بر نبودن آن نيست     چيزي، ادراك شهودي    يا ادراك حصولي    عدمبنابراين  

 مبـادي و مبـاني تـصديقي بـسياري از           ء جـز  كـه » عدم الوجودان لا يدلّ علي عدم الوجود      «
 ،كننـدهٴ محـدود     يعنـي اگـر ادراك     ؛ موجودهاي محدود اسـت    ٴ در حوزه  ،مطالب نظري است  

،  چيـزي را نيافـت   ٴ نامحـدود،  كننـده   ولـي اگـر ادراك     ؛چيزي را نيافت دليل نبودن آن نيست      
  . وجود نداردشود كه آن چيز اصلا معلوم مي

اين مطلب فاخر نيز به صورت قانون كلي در برابر قـانون جـامع قبلـي همچنـان ثابـت                    
 چيـزي را دليـل   راك نكردن و نيافتن موجـود محـدود   اد كه اول اين است  قانون  نتيجه  . است

 ادراك نكـردن و نيـافتن موجـود          كـه  معدوم بودن آن چيز نيست و ثمرهٴ قانون دوم اين است          
خـصِّص قـانون اول     .ي را دليل معدوم بودن آن چيز اسـت  چيز نامحدودقـانون دوم هرگـز م 
 بلكـه قـانون     ،)امِ لا تُخصّصُ  عقليةُ الأحك (اند     زيرا احكام عقل مصون از تخصيص      ؛نيست

 قانون اول خارج بوده و داراي استقلال علمـي          ٴاز حوزه ) نه تخصيص (دوم از باب تخصّص     
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موجب تخصيص سلب كلي و نيـز سـلب   نقلي،  است و ايجاب جزئي در احكام اعتباري و         
 بـه منزلـه نقـيض آن       ي ولي در احكام عقل    ؛شود  جزئي در آن مايهٴ تخصيص ايجاب كلي مي       

  .باشد  جمع هر دو يا رفع هر دو ممتنع مي،وب شدهمحس
 نيـافتن  ، كه از مبادي تصديقي فلسفه و عرفـان نظـري اسـت     ياكنون كه طبق برهان عقل    

 اگر عارف شـاهد بـه مقـام فنـا           ،دليل نبودن آن نيست   ) اعم از حصولي و حضوري    (چيزي  
 بعـد از    ،ده نكـرد  باريافت و در آن منزلت غير از وجود واجب متعال وجود چيزي را مـشاه              

 زيـرا محـصول     ؛تواند فتوا به وحدت شخصي وجـود دهـد          هبوط از حضور به حصول نمي     
 وجـود؛ زيـرا اوج عـروج چنـين سـالك             نه وحـدت   ،كشف او همانند وحدت شهود است     

عرفـان نظـري بـه    .  نه آنكه به جز خدا چيزي نيـست    ، آن است كه به جز خدا نديد       ،اصليو
د و موجـود يكـي   وت شهود و مشهود را با وحـدت وج ـ       وحد كند كه   كمك مي عارف شاهد   

  .نداند
 نيافتن علمي او دليـل قطعـي معـدوم بـودن      ،كننده موجود نامحدود باشد    البته اگر ادراك  

 نبودن وثَـن  است، خداوند كه هويت بسيط وي نامحدود و علم او عين دانش          بدين رو . است
ر را با نيـافتن خـود خبـر داد و اعـلام     و صنم و معدوم بودن بت و نِد و منتفي بودن رب ديگ 

ْقـل ﴿:  پس قطعاً چنـين چيـزي وجـود نـدارد          ،داند  كرد كه چون خداوند رب ديگري را نمي        ُ
َتنبؤن أَ ُ ِّ َ ِ بما لا يعلم فىااللهُ ُ ََ َ َ ِ السماوات ولا فىِ َ َ َِ ِ الأرض﴾َّ ْْ ِأم تنبئونه بـما لا يعلـم فى﴿ )١٨آيهٴ , سورهٴ يونس( ,َ ُ َ َْ ْ ُ َِّ َ ِ َ ُ َ ُ َ الأَ ِرض ْ ْ

ِأم بظاهر من القول ْ ََ ْ ِ ٍِ َ ِ  در عرفان نظـري  ي نمودار ديگري از رهنمود برهان عقل)٣٣آيـهٴ  , سورهٴ رعد( .﴾َ
  . يافتاصل نوزدهمتوان در  را مي

  جايگاه برهان عقلي در عرفان نظري
ه      سالك صالحي حضرت ختمي نبوت   , گاهي در رؤيا يا حالت مناميＢ  يا يكي از امامـان 

در حـال شـهود هـيچ شـكي نـدارد و خـود را               . كند  ه زعم خود مشاهده مي    برا   Ｄمعصوم
ل عـين بـه ذهـن              . يابد  محتاج به دليل نمي    احتمـال   ،بعد از نزول از حضور به حصول و تبد 

گاه با تمسك به دليل مأثور كه شـيطان بـه     آن.است نبوده Ａدهد كه مشهود وي معصوم  مي
مـشهود وي شـخص   كه كند  خود را قانع مي ،شود  متمثّل نميＡ يا امامＢصورت پيامبر 

ه را    يافتهيا  سپس از راه عصمتِ مشهود خويش حجيت رؤيا     .معصوم بود  هاي حالـت مناميـ
ه خـود عـام                   اين. نمايد  ثابت مي  ك به عـام در شـبهه مـصداقيگونه استدلالِ ناتمام شبيه تمس
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ه        چـون مثـالِ مـشهود در رؤ       . دانـد   است كه هيچ محقّقي آن را روا نمي        يـا يـا حالـت مناميـ
 در  ؛ متمثّل شده يكي از معـصومان اسـت        مشكوك است و به ادعاي خودِ مثالْ يعني شخصِ        

 و صـورت وي را  ه آن معصوم را در زمان حيات خـود نديـد  ه، مشاهده كنند حالي كه سالكِ  
 ،به صرف ادعاي شخص متمثّل كه محتمل اسـت شـيطان مـارد و كـاذب باشـد         . شناسد  نمي

شود و با شك بـه اينكـه آن شـخص متمثّـل يكـي از معـصومان               برطرف نمي هرگز شك او    
 بـراي تـشخيص صـواب و    ؟شـود   چگونه حجيت قول يا فعل و يا تقرير او ثابت مـي        ،است

 ارزيـابي مـشهود در      .يـك : خطاي اين تمثّل دو راه وجود دارد كه اجتماع آنها ممكن اسـت            
 .و؛ د  بلكـه مستـصعب اسـت      ،حال شهود با ارتباط حضوري با خـود معـصوم كـه صـعب             

سنجش شهود بعد از هبوط از شهود به حصول با برهان عقلي يا نقلي معتبر و با ايـن بيـان                   
البته رؤيـاي صـادق گـاهي    . شود ضرورت عرفان نظري و تبيين هماهنگ با تعليل معلوم مي 

ن  زيرا عـين موجـود خـارجي بـدون عبـور از آ             ؛نياز از آن    محتاج به تعبير است و زماني بي      
هـاي تمثّـل و    تـرين دانـش   تـشخيص ايـن دو قـسم از يكـديگر از مهـم           . شـود   مشاهده مـي  

من رآني في المنـام فـانＢ :»       صدرالدين قونوي در شرح حديث نبوي     . رؤياشناسي است 
: و روايـت  » بغي للشيطان أن يتمثّـل فـي صـورتي        نفإنّه لا ي   «و روايتِ » الشيطان لا يتمثّل بي   

»   تكَو لا ي الشيطان الشيطان لا يترأئي بي          «و روايتِ » نُنيفإن فإن ن رأني فقد رأي الحقكـه  » م
 مطالب سودمندي دارد كه برخي از آنها نشان تمثّـل           ه است، هاي گوناگون نقل شد     به صورت 

ترك حكمي از احكـام اسـلام و ناديـده گـرفتن دسـتوري از دسـتورهاي حـضرت ختمـي                     
مله   و است به صورت جسد مرده آن حضرت        ،Ｂنبوت مغول بـه بغـداد و سـيطره         ٴ نيز ح 

 كفـن  در ميـان  Ｂآنها بر اين ديار در عالم رؤيا به صورت بدن مرده مطهر حضرت رسول         
 ، شبي كه اين رؤيـا بـرايم پديـد آمـد           :گويد  قونوي مي . ه است و در حال تشييع مشاهده شد     

 ـ         حادثهٴ  تاريخ آن را ضبط نمودم و فهميدم          .يش اسـت  مهمي بـراي اسـلام و مـسلمانان در پ
، ١٢٨ ـ  ١٢٣ص , شرح اربعين حـديث ( .گاه خبرهاي متعدد از جريان تهاجم مغول به بغداد رسيد آن

  )٢٢حديث 
 ادعـاي   عب شيطان است و با اِفـك و افتـرا،          تلا ضگاهي شخصِ شاهد در معر    بنابراين  

.  نـدارد  Ａ يـا امـام معـصوم      Ｂ ارتباطي با پيامبر   هيچكند كه     كاذبي را در رؤيا مطرح مي     
 به طوري كه قول يا فعـل يـا          ،شود  شخصِ معصوم براي سالك شاهدي متمثّل مي      نيز  اهي  گ

 آن ٴتـوان دربـاره   حال مشهود وي محتاج بـه تعبيـر اسـت و بـدون كارشـناس تعبيـري نمـي               
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 بـه طـوري     ،شود   شخص معصوم براي شاهدِ صالح متمثّل مي       همچنين گاهي . اظهارنظر كرد 
 اين امور با مبـادي و       ٴ همه .ير يا تأويل قابل اعتماد است     كه سيره و سنّت شهود وي بدون تعب       

احكـام  , اقسام, گاه صدرالدين قونوي به بيان تمثّل        آن .است ارزيابي   قابلمباني عرفان نظري    
 ـ   ١٢٩ص, همـان (زد پـردا  مـي و ترتّب آنها بر يكديگر و ساير آثار آن با ذكر برخي ضوابط عام 

  .ن رساله است كه ارائه آن خارج از رسالت اي)١٥٠

  جايگاه انسان در جهان
فن شريف عرفان بركات ضمني فراوان دارد و هـدف اصـيل آن معرفـت خـداي سـبحان در                    

دانه نسبت بـه توحيـد          معرفي انسانِ سالك صالح    و اسماي حسناي وي     ٴحوزه است كه موح 
ي كـه عرفـان    هيچ علمي براي انسان چنان منزلت.ي كامل دارداي تام و در برابر شرك تبر     تولاّ

و اند     علوم انساني براي انسان مقام خاص قائل       ٴ زيرا همه  ؛كند   پيشنهاد نكرد و نمي    ،در بردارد 
دهنـد و     مجرد و مادي قـرار مـي      , آسماني و زميني  ,  را در برابر موجودهاي عرشي و فرشي       او

د كـه   ان   قائل Ｄ مانند پيامبران  خاصان،سهمي از تجرد براي روح او و بخشي از تأثيرگذاري           
آنان علوم وحياني را از خداوند دريافت و هدايتِ جامعه بشري را به عهده دارند و معجزات                 

د و از سـاير  ن ـنماي برزخ و قيامت تدبير مي , شفاعت گروهي را در دنيا    , الهي را مديريت كرده   
اما فن عرفان انسان كامل را در برابر موجودهاي آسـماني و            . مواهب خداوند نيز برخوردارند   

منزلـت  , چون غيـر از مقـام نبـوت       . داند   آنها مي  ٴ بلكه آن را جامع همه     ؛دهد  زميني قرار نمي  
دانـد كـه در ايـن منـصب      موقعيت ولايت وي را صاحب سِمت خلافت خداوند مي     , رسالت

 ،كار انسان فراتر از كارهاي معنونان به عناوين قبلي است و بر اساس همـين عنـوان چهـارم      
وي به عنوان پنجم كه عنوان كَـونِ جـامع حـضرات چهارگانـه اسـت                يعني خلافت الهي از     

حـضرت  . ٤حضرت شهادت مطلق    . ٣, حضرت غيب مضاف  . ٢, حضرت غيب مطلق   .١(
 عنـاوين ديگـري از قبيـل    )١١٦ ـ  ١٠٩ص, ١ج, مقدمـهٴ شـرح قيـصري   ( .شود ياد مي) شهادت مضاف

  .گردند مظهر اسم اعظم و مانند آن به همين عناوين برمي
 زيرا در   ؛تر از علوم ديگر است      قرآن نزديك تفسير  لت انسان كامل از منظر عرفان به        رسا

 پروردگار نسبت به ملائكه هـم مطـرح اسـت كـه تعلـيم               ٴم وي به عنوان خليفه    ياين فن عظ  
ان و حلّ تخاصم ملأ اعلي و فصل الخطاب بودن براي آنهـا را              ناسماي حسناي خداوند به آ    

 هم مظاهري در عالم كبيـر دارد و هـم در            ،مان روح انساني است   روح اعظم كه ه   . ست ا دارا
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٢٦ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

 ٴو حضور انسان در هر دو ساحت در فلـسفه         , جريان عالم كبير و صغير    . عالم صغير انساني  
 مـسائل قـرار   ٴ در حاشـيه ، اشراق معنون نيست و اگر هم در آنها طرح شود   ٴمشّا و نيز فلسفه   

  .شود  مورد عنايت واقع ميگاهعاليه هر از  اما در حكمت مت؛ نه در متن آنها،گيرد مي
 بلكه سابقه كهن    ، از عرفان به حكمت متعاليه نيامد      ،يابي شود   تطور اين بحث اگر ريشه    

 بـه حكمـت   و سـپس عربي به بعد شكوفا و متقن شـد    در عرفانِ مدون از عصر ابن ؛ اما دارد
چـون بـر پايـه تـشكيكِ       . د وي قابل تبيين و تعليل ش ـ      يمتعاليه راه يافت و با امكانات عقل      

شود و بر اساس حركـت جـوهري امكـان اشـتداد              گسترده بودن آن ثابت مي    , حقيقت وجود 
شـود و بـر مـدار      ثابـت مـي  )شديد شـدن موجـود ضـعيف و اشـد شـدن موجـود شـديد             (

گاه بـه      آن ، صعود آن از طبيعت به مثال      ،جسمانيةالحدوث و روحانيةالبقاء بودن روح انساني     
بيني اسـت و همـين توسـعه       برتر از عقل تا لقايِ لطف ويژه الهي قابل پيش          عقل و سپس به   

البته عنوانِ كونِ جامع همانند عنوان      . نمايد  وجودي زمينهٴ كون جامع شدن انسان را فراهم مي        
  .تواند مقول به تشكيك باشد خلافت مي

م كبيـر و     مبتكـر عنـوان عـال      ،نكتهٴ پاياني اين است كه عرفان رايج در هفت قـرن اخيـر            
 رسائل اخـوان صـفا     در   پيش، بلكه در ده قرن      ؛انسان كبير و صغير و مانند آن نيست       , صغير

في بيان معرفـة قـول     «: چنين آمده است    اين رسائل ياد شده     ٢٤، ص ٢در ج . ه است مطرح بود 
فـي قـول الحكمـاء إن       «: خـوانيم   مي آن   ٤٥٦ ٴ در صفحه  نيز» .إن العالم انسان كبير   : الحكما
 مطلب مبرهن در آن ارائـه نـشد و از حـد تـشبيه و بيـان ذوقـي                     البته ». صغير  عالم نالانسا

  .نگشت برهاني واقع ٴنگذشت و شايد به همين جهت مورد پذيرش فلسفه
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